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 تلخون

نویسنده:▪صمد▪بهرنگی ▪
آخرین▪چاپ:▪1394 ▪

انتشارات:▪سمیر ▪
تعداد▪صفحات:▪40 ▪

تلخــون به هیچ یک از دختران مرد تاجر نرفته بود. ماه فرنگ، 
ماه ســلطان، ماه خورشــید، ماه بیگم، ماه ملوک و ماه لقا، شش 
دختر دیگر مرد تاجر، هر یک ادا و اطوارهایی داشت، تقاضاهایی 
داشــت. وقتی می شد که به ســر و صدای آنها پسران همسایه به 
در و کوچه می ریختند. صدای خنده شــاد و هوســناک دختران 
تاجــر ورد زبان ها بود. خوش خوراکی و خوش پوشــی آنها را همه 

کس می گفت...

24ساعت در خواب و بیداری

نویسنده:▪صمد▪بهرنگی ▪
آخرین▪چاپ:▪1394 ▪

انتشارات:▪سمیر ▪
تعداد▪صفحات:▪48 ▪

داستان »24 ساعت در خواب و بیداری« درباره پسربچه ای به 
نام لطیف اســت که به همراه پدرش برای کار به تهران آمده اند و 
با دست فروشی و خیابان خوابی روزگار می گذرانند. لطیف هر روز 
عروسک شتری را از پشت ویترین یک مغازه اسباب بازی فروشی 
تماشــا می کند. کم کم در خیالش با شتر دوست می شود و به او 

دل می بندد...

 اولدوز و عروسک  سخن گو

نویسنده:▪صمد▪بهرنگی ▪
آخرین▪چاپ:▪1400 ▪

انتشارات:▪گیوا ▪
تعداد▪صفحات:▪80 ▪

من عروسک سخنگوی اولدوز خانم هستم. قصه من و اولدوز 
پیش از قصه »الدوز و کلاغ ها« روی داده، آن وقت ها که زن بابای 
اولدوز یکی دو ســال بیشتر نبود که به این خانه آمده بود و اولدوز 
چهارپنج سال بیشــتر نداشــت. آن وقت ها من سخن گفتن بلد 
نبودم. ننه اولدوز مرا از چارقد و چادر کهنه اش درست کرده بود و 
از موهای ســرش توی سینه و شکم و دست ها و پاهام تپانده بود. 
یک شــب اولدوز مرا جلوش گذاشت و هی برایم حرف زد و حرف 

زد و درددل کرد...
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هر روز عروســک شتری را از پشــت ویترین یک مغازه 
اسباب بازی فروشی تماشا می کند. کم کم در خیالش 
با شــتر دوست می شــود و به او دل می بندد. در پایان 
داستان مرد پولداری شــتر را برای دخترش می خرد. 
لطیف برای این که نگذارد شترش را ببرند با مرد درگیر 
می شود و از او کتک می خورد و آرزو می کند ای کاش 

مسلسل پشت ویترین مال او بود تا...
»افســانه های آذربایجــان« کتــاب دیگــر صمــد 
بهرنگی اســت که روایت داستان چند تن از قهرمانان 
و چهره های مشــخص افسانه هاست. در ابتدای این 
کتاب مقدمه ای از صمد منتشــر شــده که افســانه و 
داستان های فولکلور آذربایجان را توضیح می دهد. او 
این داســتان ها را به سه دسته تقســیم کرده و درباره 
ســمبل ها و نمادها در این افسانه ها سخن می گوید. 
کتاب شــامل مجموعه داستان ها و افسانه هایی است 
که در گذشته و حال هنگام خواب برای کودکان نقل 
می شــود. کچل، وزیر، دیو، روباه و گــرگ چند تن از 
مهم ترین شــخصیت ها و قهرمانان این داستان ها به 

شمار می آیند.
بهرنگی کتاب »افســانه محبت« را در سال 134۶ 
به چاپ رســاند. نویســنده در این کتــاب مانند دیگر 
آثــار خود یــک موضوع فلســفی مهــم را در دل یک 
داستان کودکانه گنجانده و سعی دارد تا از این طریق 

مســائلی مهم را با زبانی ساده و قابل  درک 
بــه مخاطبان خــود انتقال دهــد، به امید 
آنکه شــاید به تحولاتی مثبت در درون آنها 
بیانجامد. افســانه محبت روایتگر عشــق 
پســری چوپان نســبت به دختر پادشــاه 

است:
هــوس  دختــر  کــه  دفعــه ای  »اول 
الک دولــک بــازی کــرد، پادشــاه تمــام 
زرگرهــای شــهر را جمع کــرد و امــر کرد 
که تــا یک ســاعت دیگر بایــد الک دولک 
طــلا و نقره ای دخترش حاضر شــود. این 
الک دولک صدهــزار تومان بیشــتر خرج 
برداشت. یک زرگر هم سر همین کار کشته 

شــد. چون که گفته بود کار واجبــی دارد و نمی تواند 
بیاید. زرگر داشــت بــرای دختر نوزاد خود گوشــواره 

درست می کرد...«
»کچل کفتربــاز« نیز ماجرای پســر جوان کچلی 
اســت که به همراه ننه پیرش، یک بز و تعدادی کفتر 
زندگــی  می کند و وضعیت مالی خوبی هم ندارند. در 
این داستان به ماجرای کچل و عشق دختر پادشاه به 
او پرداخته می شــود و می توان قصه را منتقد شرایط 

اقتصادی جامعه و اختلاف طبقاتی دانست:
»...پیرزن صبح تا شام پشت چرخ پشم ریسی اش 
می نشست و پشم می رشــت. مادر و پسر، این جوری 
زندگی شــان را درمی آوردنــد. خانه  پادشــاه روبه روی 
خانه  این هــا بود. عمارت بســیار زیبایی بود که عقل 
از تماشــای آن حیران می شــد. دختر پادشاه عاشق 
کچـــل شــده بود. هر وقــت که کچل پشت بامشــان 
کفتر می پرانــد دختر هم با کلفت هــا و کنیزهاش به 
ایوان می آمد و تماشـــای کفتربازی کچل را می کرد، 
به ســوتش گوش می داد. گاهی هم با چشم و اشاره 
چیزهایــی بــه کچــل می گفت. امــا کچــل اعتنایی 
نمی کرد. طـــوری رفتــار می کرد که انــگاری ملتفت 
دختر نیســت. اما راســتش، کچل هم عاشق بی قرار 
دختر پادشــاه بود؛ ولی نمی خواســت دختــر این را 

بداند...«
»اولدوز و عروســک ســخنگو« داســتانی کودکانه 
دیگری از صمد بهرنگی اســت که پاییز 134۶ انتشار 
یافت. اولدوز با زن بابای بی عاطفه اش زندگی می کند. 
تنها کسی که اولدوز می تواند با او بازی کند، عروسک 
بزرگــش اســت. روزی که او از کشــتن گاوش بســیار 

ناراحت و غصه دار است، عروسکش به سخن درمی آید 
و اولدوز و یاشــار، پسر همسایه را به دنیای عروسک ها 
در جنــگل می برد. زن بابا به عروســک اولدوز شــک 

می کند و... داستان را به سمت دیگری می برد.
امــا »اولــدوز و کلاغ هــا« نیز نام داســتانی برای 
نوجوانان اســت که صمد بهرنگی اســت آن را سال 
134۷ منتشــر کرد. نمایش »اولــدوز و کلاغ ها« بر 
اســاس این داســتان با کارگردانی مرضیــه برومند 
بــرای نخســتین بار در ســال 135۹ در تئاتر شــهر 
در تهــران بــه نمایــش درآمــد. در بخشــی از کتاب 
می خوانیم: »اولدوز نشســته بود تــو اتاق. تک وتنها 
بــود. بیرون را نــگاه می کرد. زن بابــاش رفته بود به 
حمــام. در را قفل کرده بود. به اولـــدوز گفتـــه بود 
کــه از جاش جنــب نخورد. اگرنــه، می آید پدرش را 
درمی آورد. اولدوز نشسته بود تو اتاق. نگاه می کرد. 
فکــر می کرد. مثل آدم های بــزرگ تو فکر بود. جنب 
نمی خــورد. از زن باباش خیلی می ترســید. تو فکر 
عروســک گنده اش هم بود. عروســکش را تازگی ها 
گم کرده بود. دلش آن قــدر گرفته بود که نگو. چند 
دفعه انگشت هایش را شمرد. بعد یواشکی آمد کنار 

پنجره...« 
عده ای صمد بهرنگی را به عنوان پایه گذار ادبیات 
کودک و نوجوان می شناســند. او طی سال های دهه 
5۰ از سرشــناس ترین نویسندگان ادبیات 
داســتانی کــودک و نوجــوان ایــران بود. 
صمــد در دوران زندگــی کوتاه خود، بیش 
از 2۰ قـــصه برای کــودکان و نوجوانان به 
رشــته  تحریــر درآورد. او در کنــار نگارش 
کتاب هایــی برای کـــودکان و نـــوجوانان 
و ترجمه به گردآوری آثار مـــختلفی  هـــم  
کــه  »پاره  پاره هــا«  جملــه  از  پرداخـــت. 
گردآوری  بـــود و در 1341 خورشــیدی به 

نگارش درآمد.
مـــردمی   بهرنگــی  صمــد  قـــصه های 
را ترســیم می کند کــه احســاس زندگی و 
زنده مانــدن  در آنهــا ســخت پابرجاســت. 
بهرنگــی، فــردی شــوخ طبع  و حاضرجواب  بــود. او 
همیشــه  در میان مردم بـــود و قدرت  این را داشت که 
در جـــمع تـــأثیر بـــگذارد. او خود را جزیــی از جمع 
می دانست نه بـــرتر از آن و نـه  جـدا از آن. نفوذ و تأثیر 
صمد بهرنگی، تنها در حـوزه ادبـیات کـودک و نوجوان  
محدود نشد و نویسندگان بزرگسال هم بـــه تـــقلید از 
آثـــار او بـه  خـــلق  آثـــار مشابهی  دست زدند که از آن  
جمله  می توان به کتاب »و خاک تشــنگی بود« اشــاره 

کرد که تحت  تأثیر »ماهی سیاه کوچولو« نوشته شد.
صمــد بهرنگــی نهم شــهریور 134۷ خورشــیدی 
درحالی که تنها 2۹ ســال داشــت و هنوز می توانست 
قصه های بسیاری برای کودکان و نوجوان این سرزمین 
بنویســد، در رود ارس غرق شد. حدود یک ماه قبل از 

مرگ او، کتاب »ماهی سیاه کوچولو« چاپ شد:
خانه  ماهی کوچولو و مادرش پشت سنگ سیاهی 

بود؛ زیر سقفی از خزه.
شــب ها، دوتایی زیر خزه ها می خوابیدند. ماهی 
کوچولو حســرت  به  دلش مانده بود که یک  دفعه هم 

که شده، مهتاب را توی خانه شان ببیند!
این بچه، یکی یک  دانه بود چون از ده هزار تخمی 
که مادر گذاشــته بــود، تنها همین یک بچه، ســالم 

درآمده بود.
چند روزی بود که ماهی کوچولو تو فکر بود و خیلی 
کم حرف می زد. بــا تنبلی و بی میلی، از این  طرف به 
آن  طرف می رفت و برمی گشــت و بیشتر وقت ها هم 
از مادرش عقب می افتاد. مادر خیال می کرد بچه اش 
کسالتی دارد که به  زودی برطرف خواهد شد؛ اما نگو 

که درد ماهی سیاه، از چیز دیگری  است...

عده ای صمد بهرنگی 

را به عنوان پایه گذار 

ادبیات کودک و 

نوجوان می شناسند. 

او طی سال های دهه 

5۰ از سرشناس ترین 

نویسندگان ادبیات 

داستانی کودک و 

نوجوان ایران بود. 

صمد در دوران زندگی 

کوتاه خود، بیش از 

2۰ قـصه برای کودکان 

و نوجوانان به رشته  

تحریر درآورد


